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اعترافات گرگ تنها

نویسنده:▪ناصر▪ایرانی ▪
ناشر:▪چشمه ▪

»اعترافات گــرگ تنها: وقایع نگاری یک زندگــی« یکی از صدها 
نوشــته  ناصر ایرانی ا ســت که به گفته  خودش، روایتی صادقانه 
از کودکی تا جوانی اوســت، یعنی از پاگذاشــتنش بــه این دنیا 
در 1316 و گذران زندگی اش در دهه های بیســت، ســی، چهل 
تــا 1353. این کتاب که جلد اول خودزندگی نامه  ایرانی ا ســت، 
با نثری یگانه و هوش ربا، وقایع پس از شــهریور 13۲۰، کودتای 
۲8 مرداد 133۲ و جریان های روشنفکری دهه های سی و چهل 
و پنجــاه را در کنــار زندگی ای که نویســنده  ما با شــور و حرارت 

بی نظیرش گذرانده است، شرح می دهد.

خانه خوانی

 نویسنده: ▪
▪علی▪طباطبایی

ناشر:▪اطراف ▪

در داســتان »خانه باید خانه باشد« حسین ســناپور، زوج جوان 
روشــنفکری در جســت وجوی مدام برای یافتن چیــزی که باید 
»خانه باشــد«، خانه های بســیاری را با شــکل و شــمایل و ابعاد 
مختلــف می بینند و چند صباحی می مانند و ســپس می روند به 
دنبال خانه ای دیگر و این جســت وجو گویی تا ابد برایشان ادامه 

دارد، انگاری هیچ خانه ای نمی تواند برای آن ها »خانه باشد«. 

از قیطریه تا اورنج کانتی

 نویسنده:▪ ▪
حمیدرضا▪صدر

ناشر:▪چشمه ▪

»از قیطریــه تا اورنج کانتی« آخرین کتاب حمیدرضا صدر  اســت؛ 
زندگی نامــه ای خودنوشــت از لابه لای تاریخ، فوتبال و ســینما که 
مردی در مواجهه با مرگ آن را نوشته و تاکید کرده پس  از نبودنش 
منتشر شود. صدر مجموعه ا ی درخور و خواندنی از یادداشت و نقد 
فیلم، رمان، جستار، تاریخ نگاری، خاطره نگاری و ترجمه به یادگار 
گذاشت و حالا می توان به »از قیطریه تا اورنج کانتی: وقایع نگاری 

یک مرگ از پیش تعیین شده« اش چون ارمغانی زیبا نگریست.
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با گرمی یک لبخند بــه پهنای صورت. فرهنگ هر 
کدام از شــهرها، کم وبیش از لابه لای رفتار و گفتار 
و برخوردهای شــخصیت ها نمایان می شــود و این 
نزدیکــی نتیجه ریزبینی و نکته ســنجی نویســنده 

است.
تهران، اولین شهری است که وارد آن می شویم. 
در محله های مختلف با نویسنده هم خانه می شویم. 
در خانه هــا جا می گیریــم و از آن جدا می شــویم. 
طلوعی در توصیف تهران به خیابان هایی که در آن 
منزل داشته بسنده کرده است. با وجود این، آنقدر 
خــوب تصاویر را از زیــر ذره بین رد کرده اســت که 
چنانچه مخاطبی تهران را ندیده باشد، می تواند به 
راحتی با فضاســازی ها همراه و با نویسنده هم قدم 
شود. در شــرحی از تهران در قسمت »خانه حسن 
تکه« آمده اســت: »گلبرگ، پشت پمپ گاز، کوچه 
حســن تکه، یک کوچه درختی بود، از آن کوچه ها 
که جوزاربودنش در قرن قبل را فراموش نکرده بود 
و هــر بهار پای درخت هــا و در باغچه های خانه ها، 
جوهایی که دیگر وحشی شــده بودند سرخ و دانه 
ســبز می شدند. من در زیرزمین خانه پلاک هفده، 
منزل بدیعی، یک ســال زندگی کردم- یک ســالی 
که بیشتر از یک ســال گذشت.« طلوعی در جایی 
یادآور شده اســت که تهران برایش همه چیز است 
و هیچ وقت نشــده زندگی در تهــران را با زندگی در 
میلان یا استانبول مقایسه کند. انگار در آن شهرها 
او مسافری بوده که باز به تهران برمی گشته و نیازی 
نبوده خشم و مهربانی و اندوه آن شهرها را به خاطر 

بسپارد.
دومین شــهر که به آن وارد می شــویم استانبول 
اســت. اســتانبول کــه تا قبل از ســفر بــه آن، یک 
درگاهی بــود، خانــه ای درختی در جنــگل، باغی 
مخفی در سر. شهری در دسترس که هر وقت هوس 
کنی سواری بگیری و به آن پناه ببری. در استانبولِ 
»زیر ســقف دنیا«، شما احســاس راحتی می کنید. 
طلوعی کوله اش را می اندازد روی دوشش در میدان 
آرژانتین بلیت می گیرد و در اولین اتوبوس جا خوش 
می کند و راهی اســتانبول می شــود. طــوری که با 
وجود اولین باربودن در اســتانبول، خودش را غریبه 
حس نمی کند؛ حتی بوهایی که به مشام می رسند 
بوهایــی آشــنا هســتند. بوهایــی کــه دور از ذهن 
نیستند. در جایی از کتاب در وصف استانبول آمده 
است: »اســتانبول تابستان ها شبیه مردی می شود 
که با شــلوارک و رکابی روی چهارپایه ای نشســته و 
کنار دســتش زیتون و خیار و گوجه و پنیر است که 
رویش ســیاه دانه پاشــیده. مردی که میل خوردن 
دارد امــا حوصله اش را ندارد و بــا بادبزن خودش را 
باد می زند و به روزهایی فکر می کند که در ســاحل 
جزیره های اســتانبول پایش را تــوی آب دراز کرده. 

من آن کسی هستم که کنار ساحل نشسته...«
شــهر بعدی سفر ما در »زیر سقف دنیا«، دمشق 
است. شــهری قدیمی تاریخی با ســابقه ای کهن، 
نویســنده در میانه جنــگ و خــون در تنش زاترین 
روزهــا و شــب های ســوریه، بــه آنجا مــی رود. در 
زمانه ای که حتی خود سوری ها هم آنجا نمی مانند 
و اگر فرصتی دســت بدهد از شــهر خارج خواهند 
شد؛ چه برســد به خارجی ها و افراد غیرسوری. در 
دمشــق با ترس مواجه می شــویم. با جنگ و ترس 
از مرگ و اســارت. فضاســازی ها و لحظه پردازی ها 
و پرداختــن به جزییات، آنقــدر حقیقت گونه اند که 
وقت خواندن ترس و اضطراب در دل مخاطب لانه 
می کند. در دمشق مهمان کافه داری می شویم و با 
زندانی سیاسی که شبیه یک زندانی سیاسی نیست 
ملاقات می کنیم. در توصیف دمشق در قسمتی از 
کتاب می خوانیم: »دمشــق، بــه طرز غریبی بالای 

شهر و پایین شــهر نداشــت. در محله هایی بسیار 
فقیرنشین ســاختمان هایی لوکس ساخته بودند و 
در محله های اعیان نشین اشواحیات وجود داشت. 
اشــواحیات جوری خانه بی دیوار و با سقف حلبی 
بــود که می توانســت دیوار بــه دیوار یک ســفارت 
ســاخته شــده باشــد و یک یا چند خانواده در آن 
زندگی کنند. درست پشــت خانه ای که امیر گرفته 
بــود یکی از همین اشــواحیات بود. شــب ها که از 
فیلم بــرداری برمی گشــتیم چند پســر را می دیدم 
کــه در حیاط خانه کــه کوچه باغی بود بی صاحب، 
فوتبال بازی می کنند و شــب ها دائــم نگران بودم 
کــه نکند همین آدم های به تنگ آمده از فقر تفنگ 
بردارند و به ما شــلیک کنند یا خودشان را آن پایین 
منفجر کنند. دمشق تخم مرغی بود که افتاده بود، 
شکســته بود و کسی هم نمی توانست مثل روز اول 

درستش کند.«
بعد از دمشــق، نویســنده مخاطب را به پاریس 
می برد؛ پاریســی که بــه نظرش چنــد برابر جهان 
می آید. پاریسی که بیشتر اســم است و آن قدر که 
اســمش ابهت دارد خــودش به آن ابهت نیســت: 
»پاریس یک تصویر اســت. مثل قصه های قدیمی، 
راه  دنبالــش  می شــوی،  عاشــقش  می بینیــش، 
می افتی و وقتــی به آن می رســی می بینی آن قدر 
که خیال پردازی می کرده ای نیســت. شهری است 
بســیار کوچک با بوی دوده در هــوا و پژوهای رنگ 
و وارنــگ در خیابان. نزدیک ترین شــهری به تهران 
که دیــده ام؛ تهرانــی کوچک، تهران دهه شــصت 
میلادی. و بی خود نیســت که روشــنفکران ایرانی 

آنقدر خودشان را در پاریس راحت پیدا می کنند.«
طلوعی همچنان ماننــد بخش های دیگر کتاب 
از غذاهــا، رســتوران ها و کافه هــا، غافل نشــده و 
مخاطــب را دوری هر چند کوتاه در قســمت هایی 
از شــهر گردانده اســت. طلوعــی دربــاره پاریس 
می گوید: »اگر بخواهم توصیف درســتی از پاریس 
داشــته باشــم، باید بگویــم تخصــص پاریس این 
اســت که چیزهای موقت را دائمــی کند. به خاطر 
همین است که هنرمندان زیادی موقتی به پاریس 
می رونــد و برای همیشــه آنجا می ماننــد و در آخر 

بخشی از میراث آن شهر می شوند.«
بخش بعدی کتــاب به بیــروت اختصاص داده 
شــده است. بخشــی که بیشــتر به آدم ها پرداخته 
اســت. اما این مســاله باعث نشــده که از کافه ها و 
بوی غذا و قهوه فاصله گرفته باشــد. بعد از بیروت، 
مقصد بعدی شــهر پالرمو است؛ شــهری که غرق 
در عطــر ادویه و کباب های خیابانی اســت. غذاها 
و کباب هــای چــرب خیابانی که احتمــالا با ذائقه 
ایرانی هــا ســازگاری خوبــی دارد. در ســارونو بــه 
دیــدار اگنــس می رویم. با غمی کــه در چهره دارد 
آشنا می شــویم و همراه او پا به داستان زندگی اش 
می گذاریم. آمستردام ما را به دیدار سوفی می برد. 
بــه یک کافه دیگر و به بوی دوباره  قهوه که می توان 
در آن رفتن به جاهای دیدنی شــهر را فراموش کرد 

و از یاد برد.
»زیر سقف دنیا« پر است از بو، پر از رنگ، و پر از 
عطر غذاهای مختلف. خواننده را گرســنه می کند 
که بیشتر و بیشتر بداند و شاید در گرسنه ترین جای 
ممکن، روایت طلوعی را تمام می شود. اینجا است 
که دست مخاطب را می گیرد و او را در کمال آرامش 
به رشــت باز می گرداند. رشتی که دیگر در آن بوی 
هیچ غذایی به مشــام نمی خورد. طلوعی اســت و 
مخاطب و شــیرین خانم... شیرین خانمی که به او 
یاد می دهد؛ مهم نیست در کجا زندگی کند؛ کافی 
است آدم های آن شهر را وادار کند عیب هایش را هر 

روز ببینند و به آن عادت کنند.

طلوعی در »زیر سقف 

دنیا« جسته و گریخته 

و به طور پراکنده 

گوشه هایی از سفرهای 

زندگی شخصی خود را 

در قالبی از نوشتار به 

تحریر درآورده است. 

»زیر سقف دنیا« گاه 

شبیه یک روزنگاری 

است و گاهی مخاطب 

تصور می کند که در 

حال خواندن یک 

گزارش سفر است.

 محمد طلوعی در 

سال 86 ، با »قربانی 

باد موافق« به دنیای 

نویسندگی پا گذاشت 

و این حضور با کسب 

جایزه ادبی واو و 

جایزه شهید غنی پور 

به حضوری باثبات 

منجر شد؛ حضوری 

که با مجموعه داستان 

»من ژانت نیستم« که 

برایش جایزه گلشیری 

را به ارمغان آورد و 

»هفت گنبد« که در 

جایزه ادبی بوشهر برنده 

جایزه کتاب اول سال 

شد، ادامه یافت


